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می زدی خون شــان درنمی آمد. بعضی از آنها عین پاسبان ها 
شــب را تا صبح در سرســرای هتل می نشســتند و خــواب را بر 
خــود حــرام می کردنــد و مواظب بودنــد که گوش شکســته ها 
دســت از پــا خطا نکننــد اما در میــان تمام آنها تنها کســی که 
دســت از پــا خطــا نمی کــرد و ســر به زیــر و محجــوب فقط در 
اتــاق خود می پلکید آقاتختی بود. ســر ســاعت ۷ بعد از ظهر 
از غذا خــوری اردو بیرون می آمد و همچون طفلان ســر به زیر 
که از شلتاق کردن و بازی منع شده اند مستقیم به اتاق 883 
می رفــت. بــرای همیــن چیزهایش بود کــه آقا بلــور هر وقت 
که این شــاگرد وفادار و گناه گریــزش را می دید قند توی دلش 
 آب می شــد و بــه خبرنگار کیهان  ورزشــی می گفــت: »پهلوان 
یعنــی این. ببین یه  پارچــه آقاس. روی خیابــون رو ندیده اما 
هم تیمی هاش دائم ولو هســتند توی پیاده روها.« غلامرضا با 
وجــود آنکه قهرمان المپیک و جهان بــود هیچ وقت مقررات 
اردو را نمی شکســت و در خیابان کینز آفتابی نمی شــد. صبح 
وزن کشــی می کرد و بعد ســرش را با تمریناتش گرم می کرد و 
ساعت هفت شب توی اتاقش نشسته بود عین بچه  محصلی 
که از آقاجانش حســاب ببرد و بالای درس و مشــقش باشــد. 
بــرای همیــن دســت و دل پاکــی اش بــود کــه می گفتنــد ایــن 

موجود، آدمیزاد نیست. غریزه ندارد. گناه نمی فهمد.
آن آقاتختی البته تیکه های استثنایی خودش را هم داشت. از 
روز اول بــرای اینکه مزاحمتی برای هم تیمی های بی نمازش 
به وجود نیاید به اکبر حیدری ســپرده بود که عمو حیدر وقتی 
صبــح بــرای نماز بلند می شــی، شســت پــای اون هایــی را که 
نماز می خونن بکش، تا آروم از خواب پاشــن و ســر و صدا راه 
ننــدازن که بقیــه بچه ها به خاطــر نماز ما بدخواب بشــن. آن 
روزهــا یکی از کشــتی گیران تیم که اهل نمــاز نبود به عمو اکبر 
گفته بود شما واسه چی نماز می خونید؟ اکبر گفته بود هیچی 
داش، ما با نمازمون از خدا کمک می طلبیم و از لحاظ روحی 
شــارژ می شیم بلکه در مســابقات هم بهتر ظاهر شیم. طرف 
گفتــه بــود پس اگه ربطی بــه کشــتی ها داره، بی زحمت من را 
هم صدا کنین تا مثل شــما نماز بخونــم. روز آخر المپیک که 
اکبــر برنز گرفته و تختی چهارم شــده بود بچه ها باز صبح روز 
آخــر برای نماز بلند شــده بودند، باز طبق معمــول عمو اکبر 

شســت پــای نمازخون هــا را کشــیده بــود امــا آن هم تیمی که 
تــازه نمازخون شــده بود به محض پا شــدن از خواب بهشــان 
گفته بود مگه مســابقات تموم نشــده؟ پــس دیگه چرا دوباره 
نمــاز می خونیــن! غــلام بــا شــنیدن این حــرف، آنقدر ریســه 
رفتــه بــود که شــکمش درد گرفته بود. حتی ســر میز صبحانه 
هــم می خندیــد. هی حــرف هم تیمی اش را تکــرار می کرد که 
یارو می گه کشــتی ها تموم شده، دیگه نماز واسه چی؟ قاه قاه 

می خندید و چشم هایش مورب می شد.
ایــن دومیــن خنده از تــه دلِ آقاتختی بود. بــار اول در روز اول 
رســیدن به توکیو بود که شکمش را گرفت و قهقهه مردانه ای 
ســر داد. روز اول المپیــک که بچه ها وارد کمپ ورزشــی توکیو 
شــدند اکبــر حیــدری کــه اولیــن ســفر المپیکــی اش را تجربه 
می کــرد رفته بود ســه تــا از دوچرخه هایی را که برای اســتفاده 
ورزشــکاران دم در کمپ گذاشــته بودند تا برای رفت و آمد و 
خرید از آنها استفاده کنند کشان کشان برداشته بود آورده بود 
توی اتاق هتــل! لابد پیش خودش گفته بود نکنه دوچرخه ها 
تمام بشه و به ما چیزی نماسه؟ وقتی تختی جریان را فهمید 
گفت: »عمو حیدر! اینها را ببر بذار سرجاش. اونقدر دوچرخه 

هست که برای کسی کم نمی آد.«
غلامرضــا وقتــی در توکیــو چهــارم شــد. همــه تیم چشــمش 
بــه او بــود کــه ســردار کاروان بــود. بعــد از ایــن باخت بــود که 
روحیه بچه ها از دســت رفت. حــال غلامرضا آنقدر بد بود که 
شــب ها از خواب می پرید و همه اش توی جایش می نشســت 
و می گفــت خدایــا جــواب مــردم را چطــور بدهــم؟ جــواب 
پیرزن هــای دوک ریــس. جواب شــان را چه بدهــم؟ او از فرط 
شــرم و خجالت، به همراه تیم به تهران برنگشت و آنجا یک 
هفتــه  ای ماند تا  آب ها از آســیاب بیفتــد. او در بی خبری تمام 
به تهران برگشت. یک زندان انفرادی می خواست که بنشیند 
در آن و بــا مردمش که هی در پی اش چاکرم نوکرم می گفتند 

چشم تو چشم نشود.
ایــران از کشــورهایی بود که افتخار داشــت 

میزبــان 8 بازی هــا  افتتــاح  از  قبــل  روز   3۷
مشــعل المپیک باشــد. مشــعلی که برای 
اولیــن بار در مســیر حرکــت 51 روزه اش از 

کوه های المپیا در آتن تا مقصد ورزشــگاه ملی ژاپن در توکیو، 
از تهران نیز عبور کند و شــعله های مقدس المپیک هجدهم 
چیزی حدود پانزده ساعت در پایتخت ایران پر بکشد. کیهان 
ورزشــی در شماره هفت شــهریور 1343 نوشت: »بعد از ظهر 
نســبتاً گرم روز چهارشنبه چهارم شــهریور ماه فرودگاه بزرگ 
شــهر تهران برای ساعاتی بســیار زیبا و تماشایی شده بود چرا 
که در محل اســتقرار هواپیمای ژاپنی -حامل شــعله مشــعل 
المپیــک- دو گروه پنج نفری از ســوارکاران باشــگاه چوگان با 
لباس های چشم نواز آبی و سپید، سوار بر اسب هایی باشکوه و 
زیبا با رنگ های هماهنگ ســپید و سیاه که از نمدهای سرخ و 
ســبز -هماهنگ با پرچم ایران- پوشــیده شــده بود به انتظار 
ایســتاده بودند. جنب باند پرواز فرودگاه 14 دســتگاه اتومبیل 
جیــپ که هر یک با نام یک قهرمان ورزشــی ایران مشــخص 
شــده بود قرار داشت و نخســتین آنها نیز نام غلامرضا تختی 
قهرمــان نامدار کشــتی المپیک را بر خود داشــت. نکته قابل 
توجه حضور جمعیت کثیری از مســتقبلین بود که به مراسم 
استقبال شور و هیجان دوچندانی می بخشید. ساعت 1۷ و 20 
دقیقه بعدازظهر هواپیمای خطوط هوایی ژاپن که روی آن با 
حروف درشــت عبارت ویژه حمل مشعل المپیک درج شده 
بــود بر روی باند فــرودگاه مهرآبــاد نشســت و بلافاصله چند 
عکاس و فیلمبردار روی پلکان خروج حضور یافته و مشغول 
فیلمبــرداری و عکاســی شــدند. ســرانجام انتظارها بــه پایان 
رســید و شــعله های نمادیــن مشــعل المپیک کــه از کوه های 
المپیــا در آتــن برافروختــه شــده بــود در تهران نمایان شــد و 
جمعیــت کثیری که ســاعت ها جهت مشــاهده آن بــه انتظار 
ایستاده بودند از تماشای آن سرشار از سرور و شادمانی شدند 
چرا که این نخســتین بار بود که مشــعل المپیک به قاره آســیا 
می آمد و در مســیر حرکت از تهران عبور می نمود. ساعت 1۷ 
و 30 دقیقــه تمام یازده تن مســافران داخــل هواپیما -هیأت 
حامل شــعله مقــدس- و 22 خبرنــگار و عــکاس جملگی به 
دنبال آقای تاکاشــیما -سرپرســت ســازمان حمل مشعل که 
چــراغ کوچکــی هماننــد فانوس در دســت داشــت از هواپیما 
خــارج شــدند. چــراغ مذکــور در کــوه المپیا با شــعله مقدس 
روشــن شــده و با آتش همان چراغ تمام مشعل های بین راه 

)از یونــان تــا ژاپــن( یکی پــس از دیگــری افروخته می شــدند. 
هواپیمــای ژاپنــی حامل مشــعل از بیــروت به تهــران آمده و 

توقــف بعــدی آن پس از تهران، شــهر لاهور بود. ســپس امیر 
امین دبیرکل کمیته ملی المپیک خطاب به آقای ناکاشیما و 

هیأت همراه اظهار تبریک و آرزوی موفقیت کرد.
آنگاه طی مراســم و تشــریفاتی خاص مشــعل با شعله هایی 
از آتــش مقــدس افروخته شــد و ابتدا به آقای امین و ســپس 
بــه رئیــس فدراســیون دوومیدانی ایــران داده شــد و او نیز آن 
را بــه قهرمــان دوومیدانــی ایــران گلــوردی پیمانــی داد تــا او 
مشــعل حامل شــعله المپیک را در کیلومترهای نخســت به 
ســوی تهــران حمل نمایــد. این مشــعل در حالــی از فرودگاه 
مهرآباد به ســوی ورزشگاه فرح توســط قهرمانان دوومیدانی 
ایران به صورت پیاپی حمل شــد که در تمامی مســیر توســط 
اتومبیل هــای روبــاز و موتورســیکلت های پلیــس و شــهربانی 
اســکورت شــده بود و پیشــاپیش گروه نیــز یک اتومبیــل روباز 
حامل خبرنگاران و عکاســان جهت تهیه گزارش و رپرتاژ قرار 
داشت. پشت ســر آنها نیز دونده حامل مشعل می دوید و در 
طرفین او دو گروه دونده قرار داشت و به دنبال آن سوارکاران 
باشــگاه چوگان و سپس اتومبیل های حامل قهرمانان کشتی، 

وزنه بــرداری و... روان بودند. نکته جالب آنکه هرچه مشــعل 
به تهران و مرکز شــهر نزدیک تر می شــد اشــتیاق میان مردم 
برای مشــاهده و همراهی مشــعل نیز افزوده می شد. چنانکه 
عــده ای کثیــر در دو ســوی خیابــان می ایســتادند و گروهی نیز 
بــا اتومبیل هــای شــخصی مشــعل را همراهــی می نمودنــد. 
ســرانجام در ســاعت 18 و 30 دقیقه عصر در میان اســتقبال 
قریــب بــه چهار هــزار تــن از علاقه منــدان، آخریــن دونده به 
محوطه ورزشــگاه فرح وارد شــد و این در حالی بود که رئیس 
کمیتــه ملــی المپیــک و نیــز نخســت وزیر بــه همــراه جمعی 
از شــخصیت های کشــوری در ورزشــگاه حضــور یافتــه بودند. 
کــه  و جشــنی  از جملــه ســخنرانی  ویــژه ای  ســپس مراســم 
شــامل اجرای عملیات آکروبات، ورزش باســتانی و سرانجام 
آتش بــازی بود برگزار شــد و شــعله بازی هــای المپیک 1964 
توکیو صبح پنجشــنبه پنجم شــهریور 1343 با انجام یکسری 
تشــریفات بــار دیگــر بــه فــرودگاه مهر آبــاد حمــل شــد تــا بــا 
 هواپیمای حامل در مســیر حرکت به سوی جنوب شرقی آسیا 

قرار گیرد.

روز اول المپیک که بچه ها وارد کمپ ورزشی توکیو شدند اکبر 
حیدری که اولین سفر المپیکی اش را تجربه می کرد رفته بود سه تا از 

دوچرخه هایی را که برای استفاده ورزشکاران دم در کمپ گذاشته 
بودند تا برای رفت و آمد و خرید از آنها استفاده کنند کشان کشان 
برداشته بود آورده بود توی اتاق هتل! لابد پیش خودش گفته بود 

نکنه دوچرخه ها تمام بشه و به ما چیزی نماسه؟ وقتی تختی جریان را 
فهمید گفت: »عمو حیدر! اینها را ببر بذار سرجاش. اونقدر دوچرخه 

هست که برای کسی کم نمی آد.«
سکو رده بندی کشتی آزاد وزن اول ) 52 کیلوگرم ( المپیک 1964 

توکیو در تالار کومازاوا،  دوشنبه 20 مهر 1343:  یوشی ماتسو یوشیدا 
)طلا( کره جنوبی - چانگ چانگ سون )نقره( کره جنوبی - علی اکبر 

حیدری )ایران( برنز  

پرونده هفته

طی دیدار تیم ملی ایران و مکزیک در المپیک 1964 توکیو، ناگهان حفره بزرگی در میانه میدان به وجود آمد که مسئولین ژاپنی 
در این تصویر  مشغول مرمت آن هستند. در این تصویر داور مسابقه مشغول بررسی این حفره ما است و حسن حبیبی و نادر 

لطیفی )نفرات سفیدپوش( از تیم ملی ایران دیده می شوند. 


